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 چکیده

 سدداختارهای از طریق به دلیل پیچییگی و ناشددناخت ی حوزۀ معنایی مرگشددیگی مفهومی

 رسیبرهیف اصلی این مقاله  گیرد.میصورت متقابلطرق مختلف و گاه حتی به اسدتعاری

توجیده نن درادالدظ نۀری  و  هدای مددیم متقدابدلبدا حوزه مفهومی مرگ هداین داشددد 

عواملی  زا نثار ادبی زبان فارسی با درنۀر گرفتن پیکرۀ مورد بررسی .تصدویرگون ی اسد 

. برطدق نتایج این بررسددی شددیانتخاب و های ادبی گونه و ، وزنازۀ زمانی، جنسددی  بچون 

های متقابل زیر مشدداهیه شددیت جه ، مسددیر،  فاصددله،  طیفف نور،  ف ددا،  حوزه ،بررسددی

 توجه بهاین ویژگی با  دوام. نیز طیف سدددلام  وبخشدددی، خورا ،  درج  حرارت و جان

 و شددیهاز یکسددو و باورها و اعتقادات مبهدی توجیه  در جهان مادی تجرب  انسددان از مرگ

ی زبانهای بروناستعاری در درون زبان )سطح دال ( و ویژگیهای بین تقابل دهی کهمینشان

 دارد.وجود تصویرگونه)سطح میلول( نوعی هماهن ی از نوع 

حوزۀ  مقصددی، یالمرو ی مدیم،المرو ی، تصددویرگون اسددتعارۀ مفهومی، واژگان کلیدی:

 مرگمعنایی 
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 مقدمه  -1

ین ا در  بهتر مفاهیم، زیراتر و سددادهبیان اسدد  برای ابزاری اسددتعاره  ،از دییگاه شددناختی

 یانب ترهای انتزاعی را در االظ مفاهیم عینیات و پیییهاحساس نورد تا بتوانامکان را فراهم می

اعتقاد  ،در این رویکرد .طریق تسدددهیل نموداز این را هانموده و امکدان شدددنداخ  و در  نن

ای محیود از مفاهیم تجربی )شددامل  براینسدد  که نۀام تصددوری اهن انسددان بر پای  مجموعه

 گرفته و در هن ام صحد های فیزیکی( شددکلشدناسدی و فعالی  روابط مکانی، مفاهیم هسدتی

...( بر پای  نوعی ، صدر ، خشدم، شدادی،  مهای پیچییه و اهنی )همچون  عشدقدرمورد حوزه

 ترمفاهیم ملموسحوزۀ مدیم )مفاهیم عینی( به مقصی )مفاهیم انتزاعی( از  اسدتعاریف ال وبرداری

 (.  02ت 0229/1312،و جانسون )لیکاف شوداستفاده می

شیه یاد صورتانتزاعی به درحالیکه ویژگی فوق در ارتداط با بسیاری از احساسات و مفاهیم

این مطلظ اسدد  که بار معنایی های مرتدط با مرگ بیان ر ثاب  و صددادق اسدد ، بررسددی داده

های مختلف دارای بار معنایی های حوزۀ معنایی مرگ همیشددده ثاب  ندوده و در باف اسدددتعاره

شددکیل را ت و مت دداد های متقابلطیفی از اسددتعاره حوزه عدارت دی ر، اینبهباشددی  متفاوت می

 .  معمول و پرکاربرد اس طیف هر دو های استعاره اتفااأ دهی کهمی

در  اربردپرکمدیم س  تا ضمن بررسی المروهای ابا توجه به ننچه گفته شدی، این مقاله برنن

ا ب تشدخی  داده و سس  هادرنن های اسدتعاری رازبان فارسدی، تقابلدر مرگ  حوزۀ مفهومی

ال عین حبر این پدییدیۀ فیزیکی و در اعتقدادی حداکم توجده بده زیربندای تجربی، فرهن ی و 

، بر این اسددداس ها در چهارچوب نۀری  تصدددویرگون ی بسردازد.به توجیه این تقابل فرهن ی،

 های زیر اس ت  هیف از پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش

 شود؟چه مفاهیمی را شامل می های حوزۀ مرگهای مدیم بکاررفته در استعارهالف( حوزه

 ؟باشنیهمسو یا  یرهمسو میلحاظ بار معنایی در این حوزه به کاررفتههنیا مفاهیم بب( 

در  های موجودعدارتی بین تقابل)یدا بده کداررفتدهههدای مفهومی بدنیدا بین اسدددتعداره پ(

جود وو تصویرگونه ارتداط ساختاری  زبانیهای بروناز یکسو و تقابل (ی این حوزههااسدتعاره

 دارد؟

به دلیل ارتداط موضددوعی به تعریف شددین مطلظ و نمنۀور روشددهب ،در ادام  این مدحث

 خواهیم پرداخ ت «نۀری  تصویرگون ی»از دییگاه شناختی و نیز  «استعارۀ مفهومی»
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 استعارۀ مفهومی -5

ورج توسددط ج« هایی که با ننها زنیگی می کنیماسددتعاره»ن رش جییی به اسددتعاره با کتاب 

مورد  یمیت کوتاه و در ظرفرد ( بانیان این رویکرد، کلیی خو1312) جانسون مار لیکاف و 

کی از وان یعنهب «استعاره»در این رویکرد،     وسدیعی از زبانشدناسان ارار گرف اسدتقدال جامع

ردازد و پمیزبان و اهن به رابط  میان  اًشود که مستقیمنۀر گرفته میسدازوکارهای شدناختی در

ار اس ، بلکه روشی اس  جه  در  بهتر نۀام مفهومی انسدان تاثیرگبگیری نه تنها در شدکل

از طریق ن اشدد  یا انطداق میان دو حوزۀ  مفهومی عینی و ملموس مفهوم انتزاعی از طریقیک 

وم )مفه «المرو مقصی»کنی  این دو حوزه عدارتنی از مفهومی که یکی به در  دی ری کمک می

فهوم عینی و محسوس که از طریق )م «مدیم المرو»انتزاعی و دور از تجرب  نگاهانه( و نن دی ر 

گردد( و اسدتعاره حاصدل ن اش  بین این دو المرو اس . به عنوان نن حوزۀ مقصدی در  می

تزاعی و پیچییه اس  ای انکه حوزه« بحث»مفهوم « بحث جنگ اس »مثال، در استعارۀ مفهومی 

تجرب  حسددی تری دارد و برای که سدداختار مفهومی سدداده« جنگ» ترفاز طریق حوزۀ محسددوس

 (.  113ت 0222)گرادی،  شوددر  می ،تر اس راح 

اری کلامی و ابز ره را یک ویژگی صددرفاًارویکرد شددناختی برخلاف دییگاه سددنتی که اسددتع

 پبیر نۀام مفهومی اهن انساننارا بخش اساسی و اجتنابگرف ، ننای و تزئینی در نۀر مینرایه

 ،در زبان «استعاری هایتعدار» ،دانی. در این ن رشمیاستعاری  اسداسداًکرده و تفکر را تصدور

ه در استعار وجوددر اهن اس  و این بیان معناس  که موجود  «های مفهومیفاستعاره»انعکاس 

  (.  11ت 0222)دینان،  اس  بشر تفکر استعاریزبان بیان ر 

 «تیجه»، «وجودی»شان به انواع ها را با توجه به کارکرد شناختیلیکاف و جانسون استعاره 

های استعاره» کارکرد شناختیف(  25-91ت 0212کووچش، نقل از ) کننیتقسیم می« سداختاری»و 
به این صدددورت اسددد  که ما برای در  بسدددیاری از تجربیات مدهم و انتزاعی نۀیر  «وجودی

رخیادها و مفاهیم  یرمادی از مفاهیم ملموس همچون اشدددیام، مواد یا ظرف اسدددتفاده کرده و 

از طریق مفاهیم گروه دوم تشخی  داده و در   ،اول را که به درجاتی مدهم اس  مفاهیم گروه

ر د«  م بار سن ین اس »و « شادی خورا  شیرین اس »مفهومی چون  هاینماییم. اسدتعارهمی

ایجاد انسجام و هماهن ی از طریق  «جهتیهای استعاره» شناختیف نقش گیرنی.این دسته جای می

ن بر و نۀیر ن« مرکز/پیرامون»، «بالا/پایین»ن اشددد  بین المروهای مدیم مرتدط با جه  همچون 
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اشی. بمیو  یره  «بیشتر/کمتر»، «سلام / بیماری»، «شادی/  م»های انتزاعی مقصیی چون حوزه

های ارهاستع»د. در گیردر این گروه ارار می« سلام  بالا و بیماری پایین اس »مفهومی  اسدتعاره

در وااع، در  استعاره  سازد.پبیر میساختار حوزۀ مدیم در  حوزۀ مقصی را امکان« سداختاری

 «مسافر»، «مقصی»، «دوراهی»ۀ مبکور اس . در  مفاهیمی چون حاصل انطداق ساختار دو حوز
و « فرس»، نتیج  در  ارتداط بین ساختار حوزۀ مدیم «عشق»در ارتداط با حوزه مفهومی  «مانع»و 

   اس .« عشق»حوزۀ مقصی 

  نظریۀ تصویرگونگی

 مداحثاتبحدث پیرامون ارتداط صدددورت ومعنا در زبان اگرچه ایمتی طولانی داشدددته و به 

ا امگردد، مناظرۀ افلاطون و ارسدددطو در رسدددال  کراتیلوس برمیفلسدددفی یونان اییم از جمله 

یرز توسط چارلز سان 1390مسدتقل در سدال صدورت یک نۀری  هب« 1تصدویرگون ی»اصدطلا  

سه دهه در سال حیود شدناسی معرفی و پ  از حوزۀ نشدانه، بهنمریکاییشدناس نشدانه 0پیرس

. کار بردههدای زبدان بنن را بدا همین عنوان در ارتدداط بدا نشدددانده 9یداکوبسدددنرومن  1352

ق بین س، هماهن ی یا تطابشناسی اس  که به نوعی شداه ، ایااصطلاحی نشانه تصدویرگون ی

های معنایی نشانه در درون زبان و یا های صدوری یک نشانه( و میلول نن )ویژگیدال  )ویژگی

   .(09ت 1331)انیرسن،  ااعی ( دلال  داردمختصاتف مصیاق در جهان و

که در  یاف  «نواالفاظ نام»توان در را می زبانی ترین نوع تصددویرگون یترین و عینیواضددح

ننهدا صدددورت لف  با معنای نن دارای ارتداطی از نوع شدددداه  و تقلیی اسددد ، کلماتی چون 

گیرنی. در سددطح بزرگتر از وا ه در این دسددته جای می« شخفشخف»و « تیکتیک»، «ررشدد  شدد  »

ال در افع گرفتنارار ترتیظ و نیز« جنگ و گریز»و « جنگ و صدددلح»چون  توان به عداراتیمی

یک داستان یا فیلم اشاره نمود که در ننها توالی عناصر در زبان به نوعی  و یا درجملات شرطی 

وان به تنیز می ،چکتر از وا هزبانی اسد . در سدطح عناصر کوبیان ر توالی واایع در جهان برون

زدیکتر به ن صورت که ونیف ، بیینکرد اشاره «اشدتقاای»و  «تصدریفی»گرفتن ونیهای رارترتیظ ا

  ریشه نزدیکتر بوده و میلول را بیشتر تحمفهوم به نیز )ونی اشدتقاای( به لحاظ معنایی  ریشده

ی های صورتصویرگونه بین ویژگیهماهنگ و نوعی رابط   ،موارد مبکور دهی. درتاثیر ارار می

                                                           
1. theory of iconicity 

2. Ch. S. Pierce 

3. R. Jackobson 
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)هایمن،  وجود دارد زبانییدا میلول یا مصدددیاق نن در جهان برونهدای مفهومی و ویژگی دال 

  (. 1ت 1312

 ،دهی که بر روی ننها پیوستاری را تشکیل میپیرس، مجموع  نشانه شدناسیفدر نۀام نشدانه

ارار ( ادینهیا نم های اختیارینمادین ی )نشانه( تا نهای  ها از نهای  شفافی   )تصویرگونهنشانه

ا های نمادین ایجاد نکرده و منافاتی بانی و لبا تصددویرگون ی هیم محیودیتی برای نشددانهگرفته

 نن نیارد.

دسددتور  منی، هم انی و متعلق به کلفای نۀامتصددویرگون ی را رابطه( 212ت 1312) هایمن

واسط  بین تجربیات ما از دنیای وااعی و ط مسدتقیم و بیدانی. او ضدمن اشداره به ارتدازبان می

زبانمان معتقی اسدد  که سدداختار زبان نمایان ر شددیوۀ تفکر و نیز تجربی، افکار و اهنیات ما و 

 یزبان یهاسدداخ  ،همین دلیلگیرد و بهت میبوده که خود از جهان وااعی  نشددأ ما جهاندینیف

 ی اهن ما شداه  و هماهن ی دارد. نمودارهای وااعتصاویر و طرز اابل توجهی با به

 ه  و انعکاسف پای  شداپیام بر  ترتیظ، تصویرگون ی از یکسو روشی اس  جه  انتقالفبیین

در کلام، و از سدددوی دی ر روشدددی اسددد  جه  خوانش افکار و  های  یرکلامیبرجسدددت ی

ی تصدویرگونه از ننها را منعک  از طریق کلام، چراکه زبان نمودار های نهفته در اهنبینیجهان

ان و ننچه در درون زببین وار توان نقط  تلاای و ارتداط نینهسدازد و لبا تصویرگون ی را میمی

 ،دهیزبانی رخ میافتی و ننچه در جهان وااعی، تجربی و برونبین عنداصدددر کلدامی اتفداق می

تصدویرگونه از سوی مقابل  نموداریتوانی های یک طرف میای که ویژگیگونه، بهکردخلاصده 

  دهی.را نشان

 ادبیات پژوهش  -1

 های اهنی بشر از ن از خلق  بودهدر باب مرگ و زنیگی همواره یکی از د ی ه انییشیین

و بازتاب نن در متون مبهدی، فلسفی، نیینی و خصوصأ در ادبیات تمام ملل مشهود اس . زبان 

به  رزمیندر این س وده و نویسنیگان، شعرام و ادیدان بسیاریفارسدی نیز از این ااعیه مستثنی ند

این  انی تاهای خود سعی نمودهاین افراد در پژوهشاکثر انی. این موضدوع جلظ و جبب شدیه

و در  تر کرده به ادرا  بشدددری نزدیک با ابزار تخیل و اسدددطوره را معمای پیچییۀ هسدددتی

و تاثیر نۀام باورها و  رمز و رازاین پیییۀ پر  ماهی  ودنبناشددناختهتری از نن ارائه دهنی. نسددان

در ایی هها و حتی تنااضبر توصدیف این مقوله باعث شیه تا شاهی تفاوت افراد فلسدف  فکری
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خود هعی تطدیقی بشیه تا اکثر این مطالعات ب  سددظ امرو احتمالأ همین باشدیم  نناندییگاههای 

 ین زمینهدر ا تریکشددف حقایق بیش ودر  بهتر  بهها گاهمقایسدد  دیی از طریق تا بلکه گرفته

مقول  مرگ را در دو یا چنی  ،شددیخواهیها اشدداره در ادامه بیانکه هایی پژوهش. دسدد  یابنی

 ت  انیبصورت تطدیقی مورد بررسی ارار داده فارسیاثر

و  (، اخوان ثالث1912مولانا، خیام و سددعیی )فلا ، مقایسدده و توصددیف مرگ در اشددعار

(، سهراب 1932فردوسی و ناصرخسرو )وجیانی، (،1912سدهراب سدسهری )مرادی و فروزانی، 

اخوان ثالث و فروغ (، 1939(، خی ام و عطار )کاکایی،1931سددسهری و فرییون تول لی )نوروزی، 

نثار بین  موضوع این مطالعاتبرخی در از سدوی دی ر، . (1931پور و دی ران ))حسدام فرخزاد

مقایسد  مولانا، سدعیی، شدهریار، سسهری و  اسد تهارار گرفت بررسدیمورد ایرانی و  یرایرانی 

نادر (، 1919روز،)انجم اگزوپریا  هنری و سددن  سددلمان هراتی با دو تن از نویسددنیگان  ربی

با  ورپایصر امین(، 1913)میرزایی و دی ران، ، شداعر معاصدر دنیای عربعدیالصددور بانادرپور 

، شدداعر و پل والریخیام  ( و نیز1932)روشددنفکر، ، شدداعر مقاوم  فلسددطینیمحمود درویش

   .س هاپژوهشاز جمل  این  (1931)محسنی و نعیم، فرانسوی ارن بیستم

ها اشداره شدی طر  دو دییگاه همسو و  یرهمسوی ویژگی مشدتر  تمام مطالعاتی که بیان

اه . این دو دییگه اس نثار ایرانی و  یرایرانی بودمرگ و مقایس  ننها در سطح عنصدر حاکم بر 

ستایانه که ن اهی عارفانه و عاشقانه به مرگ داشته دییگاه خوشددینانه، مثد  و مرگ تعدارتنی از

اشدددعار شدددعرایی چون مولانا و عطار در این  دانی و نن را پایانی خوش برای ن ازی دوباره می

با  هکهراسددانه و اپیکوریسددتیک به مرگ اه بیبینانه، مرگدییگ و در مقابل، گیرد.دسددته ارار می

ام و خی افکاردانی. بشددر می ناپبیرو اجتناب نوعی بیزاری و بیمناکی نن را سددرنوشدد  مختوم

 گیرد.در این دسته ارار میزاد فرخفروغ

 اما، نیانشنا و مأنوس مفهومی و تحلیل شناختی استعارۀمدحث اگرچه پژوهش ران ایرانی با 

 ورتشی که خود ضرهای مفهومی مرگ مشاهیهمتاسفانه تنها دو مورد پژوهش پیرامون استعاره

های انواع اسددتعاره( 0219) زاده و پورابراهیم  نااگلسددازدرا نشددکار می مطالعه در این حوزه

مورد بررسی و الدلا ه را در اران کریم و نهج حوزۀ مفهومی مرگ سداختاری، وجودی و جهتیف

د  به فراوانی را نس بیشترین «بخشدیشدخصدی »انی که داده و به این نتیجه رسدییهه ارارمطالع

و  مقیاسی های این حوزه اس .مولف  مشتر  در تمام استعاره« ایرت»شدته و نیز انواع دی ر دا
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ه ستناد بهای مرتدط با مرگ و شدهادت و تفاوت بین ننها را با ااسدتعارهنیز ( 1932نیا )مقیسدی

 «معامله»ی که در توصیف شهادت از مفهوم ندهنشان مینموده و بررسدی  و روایات دینینیات 

 پیییۀدر فرد اس  درحالیکه  «اراده و خودنگاهی»مفهومی اسدتفاده شیه اس  که حاوی عنصر 

    افتی. اتفاق می  یرارادی مکانیزم با مرگ

 پژوهش شناسیروش -4

شددیوۀ  بررسددی ننانجام هیف از اسددتنادی بوده و  -توصددیفیلحاظ نوع، بهپژوهش حاضددر 

به هیف زبان فارسددی  و عام   در متون ادبی« مرگ»های مفهومی حوزۀ معنایی اسددتعاره کاربرد

این  یافتن دلیل و توجیهی برای نیزهای مدیم و کاررفته در حوزهههای بها و تنااضیافتن تفاوت

نمونه  913های مورد بررسددی شددامل مجموع  دادهاسدد . بوده زبانیجهان بروندر  تناا ددات

رد موسدددس   و نوریجمعترتیظ فراوانی از نثار زیر کاربرد اسدددتعاری مفهوم مرگ بود که به

اطعه(، تول لی  01بی (، سهراب سسهری ) 01بی (، فردوسی ) 115مولانا )بررسدی ارار گرف ت 

 101ها ترحیم ) اطعه(، پیام 11زاد )فرخاطعده(،  2بید (، شددداملو ) 91پور )اطعده(، امین 11)

عواملی  شددیها سددعیو گردنوری داده متن در انتخاب مورد(. 91ها )لالمثجمله( و ضدرببی /

نی/دنیوی(، جنسدددی   )متقدیم/معاصدددر(، باورمنیی به مرگ )دییگاه روحا چون بدازۀ زمدانی

مورد  نثار و گیردنۀر ارارمی ه(های ادبیات )رسدددمی/عام و گونه /نزاد(سدددنتیوزن ) )زن/مرد(،

 درنۀربا باشددی. لحاظ شددیه مجموعه کل متغیرهای فوق در د که وشددای انتخابگونهبررسددی به

اشعار مولانا، فردوسی، سهراب  ها از میان نثار زیر انتخاب و بررسدی شیتداده، مواردگرفتن این 

ها و مثل هادبیدات عدام د پور و در حوزۀصدددر امینی، ایی، فروغ فرخزاد، فریدیون تولل سدددسهر

فرض بر این   .هانوشتهو نیز سنگ ترحیمهای کاررفته در پیامههای بها و نیز استعارهالمثلضرب

های لازم جه  بررسی متغیرهای مورد نۀر را فراهم توانی دادهبود که بررسی مجموع  فوق می

، در مرحل  در حوزۀ مفهومی فوقکاررفته ههای مفهومی باسددتخراج انواع اسددتعارهاز  پ نورد. 

ه بین صویرگونشی تا نوعی ارتداط تگردیی و سدس  سعیهای مدیم متنااض مشدخ بعی حوزه

زبانی( و ننچه متعلق به دنیای تجربی و باورهای افتدی )عناصدددر درونمیننچده در زبدان اتفداق

 شود. دادهزبانی( ایجاد و توضیحاعتقادی )عناصر برون

می را در حوزۀ مفهو عام  مردماستعاری شعرا و اینکه شیوۀ تفکر علاوه برپژوهش این نتایج 

های این حوزه موجود در میان اسددتعاره هایو دوگان ی هاتوانی تنااضمی دهی،مرگ نشددان می



 63/پیاپی 7های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                636

 

جا که به باور از نن ،علاوههدهی. ب توضدددیح ننها باورهای اعتقادیدنیای مادی و را بداتوجده به 

توانی میها یافته بنابراین، ،از مقولات انتزاعی اس  یاستعاره بازنمون عینی و ملموسشدناختیون 

 یزن گونه که در بخش پیشهمان ،نکت  نخر اینکه. دهیاز مرگ ارائه را تریو مدأنوس بهتردر  

رو  ایناز و  ن رفتهن زمینه انجامهای زبان فارسددی پژوهشددی در ایشددی در میان پژوهشاشدداره

 رسی.مینۀرهضروری ب تحقیق در این زمینه

 تحلیل داده هابحث و  -2

ه ارائ« مرگ»های مفهومی های مدیم متقابل در ارتداط با استعارهدر این بخش، نخسد  حوزه

های مدیم متقابل نوعی ارتداط ساختاری و از شی تا بین حوزهشدی و سدس  تلاش خواهیخواهی

 شودتادهدتصویرگونه تشخی  و توضیح نوع

 «مرگ»حوزۀ معنایی  های مفهومیِاستعاره

های مدیم گردیی که حوزهمسدددتخرج از نثار مورد بررسدددی، مشدددخ های بر اسددداس داده

 در یکتوان گاه میسدددو ندوده و لحاظ معنایی همبه «مرگ»های مفهومی کاررفته در اسدددتعارههب

ه ب «مرگ» مفهوم بیین صورت که نمود را مشاهیهمتقابل  ییمعنا دو اطظ ،حوزۀ معنایی خاص

، «نزدیک»، «ن از»، «نور»، «بالا»یی چون مقصدددی نده تنهدا توسدددط المروهای مدیم عنوان المرو

توانی توسط شود بلکه میمفهومی می «موجود خوب»و « گرما»، «نب»، « صدح »، «ف دای باز»

« سرما» ،«زهر»، «نسیظ»، «ف ای باز»،  «دور» ،«پایان»، «تاریکی»، «پایین»مفاهیم مت اد نن یعنی 

 نیز ن اش  شود. «رساننسیظموجود »و 

ها هر دو اطظ معنایی از یک مفهوم هایی اس  که در نناسدتعاره ،ینمننچه در ادامه خواهی 

 گیردتمورد استفاده ارار می

 )بالا/ پایین( «جهت»های مفهومی مرتبط با مفهوم استعاره

 ۀی حوزرهای اسدتعاکاررفته در سداخ هب پربسدامیترین مفاهیمیکی از  «جه »حوزۀ مدیم 

تلف مورد اسدددتفاده پایین( توسدددط مفاهیم مخ مفهومی مرگ اسددد  که هر دو طیف نن )بالا/

 اس .گرفتهارار

یان ر اس  و بشیهتصدویر کشییهمرگ حرکتی رو به بالا به ،هااز دادهدر تعیاد اابل توجهی  

 طی خود ری رو به رشی و تکامل و در جه  ارتقام درجه معنویسدف بشدر با مردناینسد  که 
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که حرک  خورشیی به سم  بالا را ) «طلوع» ،«پرواز کردن»هایی چون  کنی. اسدتفاده از وا همی

« تاج سر»ناهیی، فلک و نسمان( و نیز کلماتی چون همچون ) «اجرام نسدمانی»دهی(، نشدان می

  های زیرت مفهوم اس ، همچون نمونهبالای سر( مدی ن این نن در )به دلیل جای اه 

 (1915ت159مولانا،ا شییم   )بالکز جهان زنیه ز او ل نمییم                 باز از پستی سوی 
 (هادرنوشت) دل ز ایی خانیان خود بریین زود بود      زود بود پریین مهربان از نشیان خود  

ت 1921شددی   )سددسهری، دگرگون می پروازاگر نور ندود منطق زنیۀ  .....و   و اگر مرگ ندود،
031) 

رگ را توسط مفاهیم مرتدط شیگی ممفهومی« کوه»و  «پرواز»، کلمات شیههای اکردر نمونه

به « علو  درجات» معمول عدارتکاربرد های تسدددلی  نیزدر پیام .هیدمینشدددانجه  )بالا(  با

 .دارداشاره سازیمفهوم همین نوع

های فراوانی یاف  پنیارد، اسدددتعارهبرخلاف مورد ادل که مرگ را حرک  به سدددوی بالا می

صددورت  «پایین به سدم »ها ن اشد  مفهومی بین المروی مقصدی با جه  شدود که در ننمی

 سددوختن و»، «رهد »، « روب»، «افتادنخا به»، «ریختنفرو»چون  االام وا گانیکاربرد گیرد. می

 سم  رو به پایین اس تحرک  به  بیان ر های زیرنمونهدر  «شمعشین نب

 (1915ت120نارسییه ترنج    )فردوسی، افکنی خا بهاگر تنیبادی برنیی ز کنج              

 شیظ و شکس پر در ۀ تو چه دانی که درین  
 (019ت 1999این هیولای سیاه چیس  که نویخته از دور به راه تو ن اه     )تول لی،        

و گبشدد       یک فصددل در این زمانه اسددتاد و گبشدد     ز روی شدداخه افتادچو برگ 
 (29ت 1959پور، )امین

به نقطه تلاای و پایان       مکنیه در نن دهان سدددردف   های پیچاپیم  م ر تمدامی این راه
 (039ت 1919زاد، رسنی؟  )فر خنمی

 ی    )ش چاه گفته بودی یوسدف گم شدته باز نیی ولی       یوسدف من تا ایام  همنشینف 

 (نوشتهادر

 (و راه و حرکت در طول مسیر سفرجاده )مرتبط با مفهوم مفهومی های استعاره

از انسددان که  کننیسددازی میمفهومانتهای جاده یا راهی ، مرگ را دسدد هایی از ایناسددتعاره

ای که ن از نن تول ی و نقط    جادهکنیی حرک  بر روی این مسددیر یا جاده را ن از میتول  هن ام
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حرک  در سددفر و »شددیگی حوزۀ معنایی مرگ و زنیگی با مفهوم مفهومی پایان نن مرگ اسدد 

 و «در طول/ مسیر زنیگی» . عدارات پرکاربردف1اس شیهدر زبان بسدیار معمول و شناخته« مسدیر

و نیز کلمات مشدددتق از « عزیز سدددفرکرده» عداراتی چون برای ارجاع به زنیگی و« جادۀ عمر»

بیان ر این مفهوم  ه و مردن( به معنای مرد)درگبشدد ، درگبشددته و درگبشددت ان «درگبشددتن»

 کنیمتمیبررسیرا در ارتداط با مقول  مرگ اس . حال مفاهیم مختلف سفر 

سفری اس  افقی، مستقیم و رو به جلو )مشابه سفر در  ،سدفر به معنای مرگ در یک مفهوم

)تولی( ن از شددیه و در نقط   «الف»سدد (. این سددفر از نقط  اطول یک جاده که همان زنیگی 

پبیرد. هرچه انسدان در طول این مسدیر بیشتر به سم  جلو حرک  کنی، )مرگ( پایان می «ب»

 شناین پایان این مسیر مکانی اس  به نامفشدود. می ترنقط  پایان که همان مرگ اسد  نزدیکبه 

 ،گیرد. در این کاربردای همیشه در نن مکان نرام و ارارکه ارار اسد  شخ  بر« منزل نخرت»

می که مفهو «مکان»تر مواجه هستیم و نن ن اش  از مفهوم سدفر و حرک  با یک اسدتعارۀ کلی

ین ن اشدد  ب« منفتاب لظ با»، چنانچه در عدارت اسدد  «زمان»سدد  بر مفهوم انتزاعی تر اعینی

 اس شیهشخ  اس . مواردی که در زیر نورده)عنصر مکان( م« بام»)عنصر زمان( بر « نفتاب»

 دهیتمینشان« مکان»از طریق المروی مدیم  ربی راعینی و تج تصویری

 پر شیظ و شکس  در ۀ چه دانی که درین
 (019ت 1999هیولای سیاه چیس  که نویخته از دور به راه تو ن اه      )تول لی،  این

اگزیر تو ن عزیم  باخدر شوی     لحۀ که پیش از نناس    .... رفتنکنی وا  تا ن اه می...

 (15ت 1920پور، شود )امینمی
به نقطه تلاای و پایان      در نن دهان سدددرد مکنیه   های پیچاپیم   م ر تمدامی این راه

 (039ت 1919زاد، )فر خ رسنی؟نمی

نیز یاف   وتیمتفا تفسددیر کاملاًشددیه از مفهوم سددفر در ارتداط با مرگ، در مقابل تفسددیر اکر

که برخلاف مورد ادل  رانی(وَشددود که در نن مرگ حرک  یا سددفری اسدد  رو به بالا )یا دَمی

اسددد  برای یک پایان. در اینجا برخلاف مورد ادل،  ازیبلکه ن  ،پایانی برای یک ن از نیسددد 

د خوفهوم رشددی و تکامل اسدد  که م بهو نیز  مانبلکه از جن  ز ن اشدد  از نوع مکانی ندوده

                                                           
راردادی »شود و شناختیون از نن با عنوان نامییه می« استعارۀ مرده»هایی که حاصل این فراینی هستنی در دییگاه سنتی استعاره .1

 (.  22ت 0212کننی )کووچش، یاد می« شیگی
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ورهای باریشه در اعتقادات و  اساساًو  اس پیییۀ مرگ به و  یرجسدمانی بیان ر ن اه  یرماد ی 

 تبیان ر این مطلظ اس زیر این سرزمین دارد. موارد  مردم و عرفانیف یمبهد

 واس      با نن لداس سدز بکاریی کاریی؟    او را چنان که خاین سدرخ سدز چیس  که می...

 (02ت 1959پور، )امین    بود   او  ابتیای سدزی.....این 
نب را معنی کردم )سسهری،  بوت  نورس مرگها را دییم    و برای من در این تاریکی ریشه

 (925ت 1921
 (1915ت9399)مولانا، پی من نمیه اس   بل هم احیام    مرا شیرین شیه اس      دان  مردن

ر، پو)امین    مفهوم دگر به زنیگی داد و گبش .... چو برگ ز روی شاخه افتاد و گبش    
 (29ت 1959

ای پیر ما هم ی چشددم به راه  هسددتیم        به یادت هسددتیم    سددفر کرده به معراجای 
 (ادرنوشته)

دهی، حرک  و سددفر در اشددعار بالا از نوع تغییر مکانی های بالا نشددان میهمانطور که نمونه

     .باشیمی مجی د و به معنی رشی، تکامل و حیات اشاره کردهتغییر ماهی    به بلکهندوده 

 )دور/ نزدیک( «فاصله»مرتبط با مفهوم مفهومی های استعاره

ر مفهوم استعاری د )نزدیک و دور( مقولاتی اسد  که هر دو طیف نننیز از جمله  «فاصدله»

 عناصددریو نیز « راجعون الیه لله و اناانا»د  از یک سددو عدارت پرکاربرد دارحوزۀ مرگ کاربرد

 مرگکه بیان ر ارب به خیا بواسط  « منزلرسیین به»و « ح ور خیا نسودندر»، «وصال»چون 

، «دیار تر ف»، «بریدین و رفتن»کلمدات و عدداراتی چون و از سدددوی دی ر، مجموعده اسددد  

کنیم که با ن اهی مادی مرگ را عامل جیایی را مشددداهیه می« هجران و فراق»و « سدددفرکرده»

هر دو  ،زیر  شددیۀاسددتخراج هایدانی. نمونهخود می عزیزانتعلقات مادی و زنیگی، انسددان از 

 دهنیت میطیف فاصله را نشان

 (1915ت1115)مولانا، فوق نتش اس   تو هجرفمردن خوش اس        تلخی  تو وصلفبر امیی 
، )سسهری    نورداز باغ طلا   سیظ طلا    نمی در خاکی صدح ....    نمی دییۀ تر ب شا، مرگ 

 (090ت 1921
 (191ت 1951پور، )امین   بوسیممیما دشمن نه و نخ و افسوسیم        با شوق، لدان مرگ 
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 گبشدد  یک فصددل در این زمانه اسددتاد و        گبشدد چو برگ ز روی شدداخه افتاد و 

 (29ت 1959پور، )امین
 (ادرنوشته)  برف خورشیی سحر روشنی روز            برف افروز از محفل ما شمع شظ

 المثل()ضرب .   اهبوم لظفعمرش  نفتاب
های حوزۀ مقصی مرگ با حوزه (13)و(11(، )12)هایشود، در نمونهمیمشاهیه همان ونه که

شین و از که بر نزدیک« بوسدیین»و  «نمین و نوردن»(،  و فراق )در مقابل دوری« وصدال»مدیم 

سازی مفهوم (00)تا  (02)های شود  درحالیکه در نمونهمیرفتن فاصدله دلال  دارد، مفهومیبین

، «نگبشت» مفاهیم له اس ، همچونتوسط مفاهیمی دلال  دارد که بیان ر دورشین و ایجاد فاص
    «. روب»و  «رفتن»

 توان حتیهای متقابل معنایی را میس  که طیفاشی اینها مشداهیهنکت  دی ری که در داده

 ناخودنگاه فرد از ابعاد مختلف دانشکه خود بیان ر کرد  در سدطح اشعار یک شاعر نیز مشاهیه

 ایهاین مطلظ )نمونهپور دو بی  اشددعار امین، چنانچه در این پیییه اسدد و تجربی فرهن ی 

 شود. می( دییه02و  13

 «نور و روشنایی»مرتبط با مفهوم مفهومی های استعاره

اس  که هر دو مفهوم در بین مفاهیم  «نور و روشدنایی»طیف دو  ،حوزۀ مدیم پرکاربرد دی ر

را نشددان موارد زیر کاربرد هر دو طیف این مفهوم  شددود.اسددتعاری حوزۀ مرگ مشدداهیه می

 دهیت  می

ور، پ، کاری اس  ش ف    )امیننفتاب بوسیین.....    ناب، کاری اس  ش ف   نور نوشیین
 (192ت 1911

 (035ت 1921گویی     )سسهری، سخن می صدحمرگ در اات شظ دهکیه از 
 بود و عشددق بود و گرمی و لطف و صددفا نور...     کلد  تنهای ما را نشددنایی بود و رف 

 (ادرنوشته)
 سسرممی ره تاریک مرگ        گمشیه در راه شوم زوال      

 (011ت 1919زاد، )فر خ   شود سیاهروی نیینه ام     ورنه گر مرگ بن رد در من         ....

شددکار خویش   چون ا دری گرسددنه که بینی       کشددیش هر زمان به کام    می دریای تیره

 (101ت 1953)تول لی، 
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از فراا  نشددیانم ای پیر   تاریک  گشدد    نتش زدی بر جسددم و جانم ای پیر  رفتی و 

 (ادرنوشته)

با حوزۀ مدیم « نور»و  «صددددح»، «نفتاب»که مرگ دراالظ کلمات  (02)تا  (09)های نمونهدر

 و خوشاینی به مرگ داشتهمثد  ون اهی مشخ  اس  که شدود، میمفهومی «روشدنایینور و »

 بامرگ سددازی تصددویردر  و تاریک تیره یف ددای یجاد( با ا01) ( تا05های )در نمونه درمقابل،

 احساسی همراه با خوف و هراس اس  ن اهی منفی وبیان ر ،«تاریک»و  «تیره»، «سدیاه» کلمات

و دنیوی درارتداط  که اولی ریشدده در اعتقادات و باورها داشددته و ن اه دی ر با دییگاهی ماد ی

   اس .

 «فضای باز و بسته»مرتبط با مفهوم مفهومی های استعاره

 «تهبسف ای باز/»وان به کاربرد حوزۀ مدیم تهای حوزۀ اسدتعاری مرگ میاز دی ر دوگان ی
  اس تهای زیر نورده شیهاشاره نمود که در نمونه

 (1915ت231)مولانا، رنگ   در جهانی خوش، هوای خوب     رستم از زنیان تنگچون بزادم 
 (51ت 1912پور، را نفروشیی    )امین پرواز رهاپروان   

به نقطه تلاای و پایان     دهان سدددرد مکنیه در نن  پیچاپیم   هدای م ر تمدامی این راه... 
 (039ت 1919زاد، )فر خ رسنی؟ نمی

دامنش        )تول لی،  بیفشرده چن ال مرگ تیره     ز  رفنای ظلم  گرداب پرهراس         
 (102ت 1953

 (1915ت520نه جن اوران زیر خفتان و ترگ  )فردوسی،       چنگ مرگنه دانا گبر یابی از 
 (  نوشتهادرتوس     ) سین تو بشکافنی          ب  گوهر ایمتی که در  سین ای خا  اگر 

کننیه میفون انسددان پ  از مردن در زیر خا  و درف ددایی تنگ، بسددته وخفه ،سددواز یک

با مرگ رو  از اف ف تن و  ،شدددود و از سدددوی دی ر با تکیه بر اعتقادات و جهاندینی دینیمی

دهی تر به زنیگی خود ادامه میهدا و دردهای دنیایی رهایی یافته و در جهانی بهتر و راح رنج

مولانا  تمتفاو های بالا، جهاندینی و دییگاه اعتقادیدر نمونهو باز اس . بیان ر ف دایی نزاد  که

مرگ انتقال از ف ددای بسددته به باز  ،مشددخ  اسدد . درحالیکه در اشددعار ننان اًپور کاملو امین

 فشرده و تنگ اس .  یها مرگ رفتن و ارارگرفتن در ف ایاس ، در سایر نمونه
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 بخشیهای مفهومی جاناستعاره

ها را اسدددتعاره توجهی ازتعیاد اابل ،ومیف حوزۀ معندایی مرگهدای مفهمیدان اسدددتعدارهدر 

 اً احکه اصطلجانیار )انسان، حیوان یا گیاه( اس   ،ها حوزۀ مدیم بکاررفتهیاف  که در ننتوانمی

دهی که عنصر  الظ در میها نشدانبررسدی کلی داده شدود مینامییه «/ تشدخی بخشدیجان»

عنصددر  ،باشددی، در حیواناتمی« نیروی اراده و ایرت عمل»مفهومی انسددان بر مرگ، ن اشدد  

« رویش و زایش»دلیل مفهوم و ن داشددد  گیداه بده بوده «گزندی و نسدددیدظ» دالدظ  مفهومیف

بررسددی  هادر سددطح دادهرا بخشددی ادامه، ن اشدد  هر یک از موارد جانگیرد. درمیصددورت

 تکرد خواهیم

دهی که حوزۀ مدیم بکاررفته مینشان م امین بکاررفته :مفهوم مرگنگاشتت انستان بر الف( 

الاجرا. در این رابطه لازم دارای ارادۀ اوی وحکممنی،   ایرتاسددد، انسدددانیبرای پدییدیۀ مرگ

، «بردن»، «نوردن»چون  انی()افعالی که حاوی فاعل انسدددانی توان بده کاربرد افعال انسدددانیمی

ر برخی دنمود  اشارهو صفات انسانی پسنیییه و ناپسنی  «خنییین» و «گفتنسخن»، «ن ریستن»

، «اجل»، «فلک»با عناوینی چون  از مرگ ،هاشددتهبخشددی خصددوصددأ در ادرنوهای جاناسددتعاره

 «ویران ری» و «راهزنی»، «دزدی»صفات ناپسنیی چون  و باشود مییاد «چرخ گردون» و «خا »
   تشودتوصیف می «دزد ا ا» و «راهزن»، «جلاد اجل»بوده و با عداراتی چون 

 (  ادرنوشتهداش  که رف       )در خانه بسی نرزو         ننان بود  جل اد اجل راهزن

 (هادرنوشتچون تو را برد بخنییی به نادانی من   )      نگه بود  دزد ا ااز نیانستن من  

صفات و روحیات انسانی خوب س  با یاف  که مرگ انسانی اتوانالدته مواردی را نیز میو 

 کنیتمیسسهری نن را این ونه توصیف و پسنیییه 

 مرگ در اهن اااای جاری اس 
 مرگ در نب و هوای خوش انییشه نشیمن دارد               

 گوییمیمرگ در اات شظ دهکیه از صدح سخن               
 مرگ مسئول اشن ی شاپر  اس     

 (035ت 1921)سسهری،        چینیمرگ گاهی ریحان می               

و پور در باب شددهادت یاف  توان در اشددعار امینخوشدداینیترین توصددیف انسددانی را می

مرگ به عاشددقی  پور ااصددیفدر شددعر امین  تعلق داردفروغ فرخزاد توصددیف به  ترینمخوف
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مشهود نیی. در شدعر او ر د ، شدوق و رضای  کاملأ مانی که به اسدتقدال معشدوق خود میمی

 اس ت

ت 1911پور، )امین  بوسددیلدان مرگ را میبسدد         گفتی که واتی لظ پلک خسددته را می

101) 

ان رسمرگ را موجودی  ریظ، ترسدنا  و نسیظ فروغ فرخزاد مقابل این توصدیف زیدا،در 

 دانیتمی

به نقطه تلاای و پایان        در نن دهان سددرد مکنیه       های پیچاپیمم ر تمامی این راه 

زاد، روی نیینه ام سدددیاه شدددود        )فر خ  ورنه گر مرگ بن رد در من      رسدددنی؟   .....نمی
 (011و 039 -ت1919

زخورد اعمال شخ  در را نتیجه و با نن ،حال که ن اهی مثد  به مرگ دارددرعین و مولانا

سددرسددخ  و  او و با دشددمنف اسدد  خیاونی دوسدد  مرگ با دوسدد ف  دانیمی اشطول زنیگی

 اس ت رحمبی

 (1915ت9399)مولانا،     اس بل هم احیام پی من نمیه    اس        دان  مردن مرا شیرین شیه

   دوسدد و بر دوسدد ،  دشددمنمرگ هر یک ای پسدر همرنگ اوسدد          پیش دشددمن، 

 (1915ت911)مولانا،

اشی. ببینی افراد در توصدیف چهره و صفات مرگ بسیار تاثیرگزار میجهانبییهی اسد  که 

 بینی اعتقادیدر یک ن اه دنیوی و مادی، مرگ چیزی جز فنا و نابودی نیسدد ، درحالیکه جهان

 کنی.میتقییر الهی بسوی جاودان ی توصیف مرگ را

شدددونی، ا لظ اتی کده در المرو مرگ بکار گرفته میحیواند :نگتاشتتت حیوان بر مرگب( 

 و یا خصل  ویران ریت خوییو درنیه  ریوحشی رسان با خویجانورانی هستنی نسیظ

 (1915ت115)فردوسی،   چنگ اوینسیچی کسی گردن از      اس  نهنگ اوی   شیربه کرار 

که چندر زده بر دامن سنگ     مارس  گرزه     دور شدو دور که در سدین  نن چشدم  خشک 

 (019ت 1999)تول لی، 

 (012ت 1919زاد، جوییه اس     )فر خموشی به نام مرگ در  رب  شدان  ادرستان، و ... 

 گنجیتها میو حتی در مواردی ننچنان  ریظ و دهشتنا  که تنها در افسانه

 (1915ت1119)فردوسی، که گر زنهنی، زو نیابی رها        چنگ ا دهاچه پرهیزی از تیز 
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  اسپبه راه تو به اس نشستهکه در نن گوشه         ول فریظدور شو از این در ه..... ای بسا 

 (019ت 1999)تول لی، 

از مرگ ارائه  خوشدداینیتنها سددسهری در انتخاب حیوان تصددویری  ،هادر میان مجموعه داده

 داده اس ت

ام را بچرد   هسدددتم     که بیایی علف خسدددت ی بر ۀ روشدددنمن در این تداریکی فکر یدک 

 (925ت 1921)سسهری، 

دیم توصدددیفی های مبرخلاف دو مورد ادلی که حوزه :نگاشتتت گیاه )رستتتنی( بر مرگ( پ

به  «و رویش ، تکاملزنیگی» هایدهنی، در این نوع ن اشددد  ویژگیمینامطلوب از مرگ ارائه

برد این نوع بر کار و باورهای دینی جهاندینی اعتقادیشود که بیان ر تاثیر میحوزۀ مقصدی منتقل

 استعاره اس .

   تنی   او را واتی که کاش ....کاریی؟     این سرخ سدز چیس  که می  ؟    این سرخ سدز کیس 

    این ابتیای سدزی او بود   ی سرخ سرخ به خا  افتاد ام ا   هر چن ....      هم سدز بود، هم سرخ
 (02ت 1959پور، )امین

 شدددود    نرگ  و نسدددرینو نشدددتر،  خارگر بخواهی مرگ هم شدددیرین شدددود               

 (11011915)مولانا،

 اس . شیه( که در بالا نورده12و نیز نمون  )

 «صحت و آسیب»های مفهومی مرتبط با مفهوم استعاره

« تنزل و کاهش»، « سددلام  و بهدودی»درمقابل « ویرانی و خرابی»تقابل میان مفاهیمی چون 

از دی ر « به دسددد  نوردن»درمقابل « ازدسددد  دادن»و بطور کلی « افزونی و ازدیاد»درمقابل 

 های مفهومی حوزۀ معنایی مرگ اس تهای استعارهویژگی

 (1915ت233)فردوسی، و ما همچو برگ   باد خزانس چو     نیایی کسی چاره از چنگ مرگ 

  گرف  خزانباغ شدکوفه سردی دوران          یار گبشدته، دشدمن الظ شدکسدته گشد  
 (152ت 1999)تول لی، 

 (011ت 1919زاد، سسرم       )فر خره تاریک مرگ می          راه شوم زوالگمشیه در 

     رف  به بادچه دلی          پژمردچده بهاری       رفد  بده خدا ای دریغدا چده گلی 

 (ادرنوشته)



 037 ...                               یمفهوم ةحوز یِاستعار های تقابل هیتوج                              سال یازدهم                

 

 (1915ت9351)مولانا،  گنج و سود صاداان را مرگ باشی   در ندی فرمود کای اوم یهود  

 (02ت 1959پور، او بود   )امینابتیای سدزی  این  خا  افتاد ام ا     هر چنی سرخ سرخ به 
، «خزان»، «فنا و نابودی»مرگ بدا مفاهیمی چون  (29( تدا )22)هدای در حدالیکده در نمونده

های مدیم حوزه «رویش»و  «بقا»شدددود، در دو مورد نخر مفداهیم میمفهومی« ویرانی»و  «زوال»

 بکاررفته در ارتداط با مرگ اس .

 «خوراک »های مفهومی مرتبط با مفهوم استعاره

 «ورا خ»پبیر مرگ از طریق المرو مأنوس و تجربه انتزاعیبخشددی به مفهوم مدهم و عینی  

مزه و طعم خورا  یدا نشدددامیددینی  رش بده مرگ توسدددط گیرد. در اینجددا نمینیز صدددورت

 طعم و مزۀ تلخای انسان لبتدخش و برهمیشده شدود. خورا  شدیرین و نب گوارا میتوصدیف

متقابل که یکی دلسبیر و دی ری ناخوشدداینی اس  بنا به  احسداس دو ایناسد . دهنیه بودهنزار

 اس ت  شیهگرفتهبکارهای این حوزه در استعاره مرگنوع ن رش به 

 (1915ت9399)مولانا، اس   بل هم احیام پی من نمیه      اس       شیه شیرین مردن مرادان  

ت 1911پور، )امین   نشامیینی، زان که در اوج عطش         نن حادثه را به شوق شینیسیراب

192) 

)سددسهری،       نوشددیمیمرگ گاهی ودکا  ...        نیی به دهانمی خوشدد  ان ورمرگ با  

 (035ت 1921
ناب زنیگی    شددهی  ای ازجرعه بنوشددمتا   روم در خیم  عشددق و شددرف با عزم جزم     می

 (ادرنوشته)
 (1915ت052)فردوسی،   چشیی همان زهر گیتی بدایی    گر ایوان من سر به کیوان کشیی   

  نیسددد زهر مرگسددد  و تریا  کجدا     اگر من شدددوم کشدددتده زان بدا  نیسددد      
 (1915ت192)فردوسی،

 های مربوطدهی. در باف مینوعی ن رش مثد  را به مرگ نشان« نب حیات»کاربرد عدارت 

 اس .معمول و جاافتاده« شرب  شیرین شهادت» به شهادت عدارتف

.  
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 «گرما و سرما »مرتبط با مفهوم مفهومی های استعاره

مثدد  دارد، همچون هددای اسدددتعدداری مفهومی حوزۀ مدددیم گرمددا در بسدددیداری از بدافد 

اما همان ونه که «. گرمای وجود» و« کننیهدل رم»، «گرمابخش»، «عشددقگرمای»، «محد گرمای»

شدود، مفهوم استعاری نن نیز تغییرکرده و رفتن درج  حرارت در جهان تجربی نزاردهنیه میبالا

داغ بر »، «دا ون»، «دا یییه»، «یاردا »، «دا یار»دهدی. کلمات میبدار مثدد  خود را از دسددد 

سی پ  از برر بیان ر این تغییر اس .« سوز ج ر» و« سوزنا »، «سوز و گیاز»، «گباشدتنج ر

ها دارای فراوانی شدددتهمفهوم سدددوختن )داغ( در میان ادرنو شدددی که کاربردها مشدددخ داده

 های زیرتباشی، همچون نمونهمیتوجهاابل

  یار چه کرد     نن با دل پروان  بی داغ      سدددوخد شدددعلد  شدددمع بده نرامی و مۀلومی 

 (   ادرنوشته)
گفتمش چارۀ این سددوز ب و گف ت بسدداز      بسددوزگفتمش از  م هجران چه کنم؟ گف ت 

 (ادرنوشته)

نیز چنیان خوشاینی ندوده، چنانچه مقایس  دو عدارت « سرد»ری امفهوم استعاز سدوی دی ر، 

این مفهوم نیز در دهدی. میتقدابدل این دو مفهوم را نشدددان « دلسدددردکننددیه»و « کنندیهدل رم»

 انیتهای زیر از نن جملهبخشی به حوزۀ مرگ در مواردی مشاهیه شی که نمونهعینی  

نی؟ رسبه نقطه تلاای و پایان نمی، مکنیه سدرد در نن دهان ،های پیچاپیمم ر تمامی این راه
 (039ت 1919زاد، )فر خ

 (12ت 1951پور، افتی         )امینمی سرد نن سان که مرگ       نن ات فاق
لی، گرف      )تول  دوران خزانباغ شکوفه سردی    یار گبشته، دشمن الظ شکسته گش  

 (152ت 1999

 «است )پایان( / نیستی)آغاز( هستیمرگ » مفهومیِهای استعاره

دلیل شدددود و بهمیحوزۀ مرگ مشددداهیههای مفهومیتقابل دی ری که در سدددطح اسدددتعاره

مرگ، »شددی ارتداط دارد، اسددتعارۀ مفهومی ی که پیش از این عنوانهایتقابلمجموع  بودن با کلی

المرویی ناشناخته، مدهم و پر  که« مرگ»حوزۀ مفهومی  در این ن اشد ،«.اسد  /نابودیزنیگی

مفهومی عینی و مأنوس برای بشددر اس ،  که «زنیگی»از رمز و راز اسد  توسدط المروی مدیم 

تقابل بین دو دییگاه دنیوی و روحانی به  اسدداس ،این اسددتعارهد. گردمیدر و  شددیهشددناخته
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لانا مومیان نثار انتخابی، در پیییۀ مرگ بوده و خاسدت اه نن اعتقادات و باورهای مبهدی اس . 

 یفراینیی از نوع تول  اس   او مرگ را  و به نن معتقی نمودهاز این اسدتعاره استفادهبیش از همه 

و نیز دو « نب حیات»، «پاینیگی»، «مبقا» مفاهیمی چون به ویاشددارۀ  دانی. بعلاوه،و رویش می

 های شمارۀاین مطلظ اس . نمونه در تاییی ،باشنیمادی و عینی می که هر دو« نفع و سود»وا ۀ 

 دهی.می، دییگاه او را نسد  به مرگ نشاناس شیهمتن نوردهکه در ( 21( و )13(، )03(، )11)

، «منطق زنیۀ پرواز» عداراتی چوندانسته و با  «ادام  جادۀ ناتمام زنیگی»سسهری نیز مرگ را 

 ن رش خوشدیان  خود را نسد  به مرگ ،«مرگ پایان کدوتر نیسد »و اینکه  «بوت  نورس مرگ»

 ( بیان ر ن رش اوس .21( و )92(، )19(، )9)های شمارۀ نمونه دهی.مینشان

کرده و شددهادت توصددیفدوباره  پور نیز همچون مولانا مرگ را نوعی رویش و زنیگیفامین 

بر شددهیی که بارها در اشددعار او  «درخ /گیاه»دانی. ن اشدد  را ن ازی بهتر برای یک پایان می

و را وار ا، ن اه زنیگی«ه مانینیرفتنی ولی همیش»بکاررفته و نیز وصدف او از شدهادت بصورت 

 دهی.میبه مرگ نشان

شددود  میحوزۀ مرگ نیز یاف حتی در عادات کلامی روزمره و نیز ادبیات عامه  ،این دییگاه

پ   بهتر زنیگیبیان ر اعتقاد به های تسددلی   برای متوفی در پیام« علو  درجات»کاربرد عدارت 

ال وص»، «لیه راجعوناانا لله و انا »، «منزل نخرت»چون  بعلاوه، استفاده از عداراتی از مرگ اس .

     دهیتمیعامه را نسد  به پیییۀ مرگ نشان نۀرگاه هاشتهدر ادرنو «حق

سددد     ان از زنیگی پدایدان زندیگانی هر ک  به مرگ اوسددد    جز مرد حق که مرگ وی

 (ادرنوشته)
ه به پایان نرسدددییه  اسددد     از پ  انجام رسدددییه ن از دگراسددد           ای ره بر اصددد 

 (ادرنوشته)

 گانی تقابل وا« مرگ زنیگی اسد »گف  که در اسدتعارۀ توانبا توجه به توضدیحات بالا می

 ملهازج زنیگی مثد ف های معناییمشخصهبرخی شیه و خنثی «زنیگی»و  «مرگ»دو مفهوم بین 

   .1شودمیمرگ منتقل حوزۀ به لب ت، نرامش، بهدود شرایط و ....

                                                           
« ارزنیگی سخ  و دشو»های متفاوت و با م مون توان درباف را نیز می« زنیگی، مرگ اس »عک  این استعاره، یعنی . 1

گنجی از توضیح و ارائ  نمونه در باب نن یاف  که چون در حوزۀ اهیاف این پژوهش نمیبه زنیگی و با دییگاه منفی 

 کنیم.  خوداری می
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، دییگاهی نیز وجود دارد که مرگ را «ن از اسددد  مرگ زنیگی/»مقدابدل این دیدیگداه که 

ود. شدانی. این ن رش بیش از همه در اشعار فروغ فرخزاد مشاهیه میپایان مینابودی و  نیستی/

 .دهیمیوزۀ معنایی را نشان( کاربرد این ح05( و )2های )نمونه

های مفهومی که بخش، اشددارۀ مختصددری خواهیم داشدد  به اسددتعارهبردن این پایاناز پیش 

 ها عدارتنی ازتکاربرد محیودتر و فراراوانی کمتری داشتنی. این استعاره

 مرگ گنج/ منفع  اس ت 

)مثنوی، دفتر    سددودگنج و در ندی فرمود کای اوم یهود           صدداداان را مرگ باشددی 

 (9353اولت
 مرگ زین  اس ت 

شی هوای مرگ طوق صاداان           که جهودان را به این دم، امتحان   )مثنوی، دفتر اولت 
9352) 

 ت رنگ داردمرگ 

 (039ت 1919پور، )امین    افتی.....نن اتفاق زرد می       سان که برگ  نن       افتاد  

 های مفهومی حوزۀ معنایی مرگبین استعاره و تصویرگونه ارتباط ساختاری

ی کده در بخش ادل فهرسددد  شدددی هدای مفهومبده ارتدداط بین اسدددتعداره ،در این بخش

ها و ت ددادهای مفهومی بین پرداخ  و سددس  از طریق نۀری  تصددویرگون ی دوگان یخواهیم

 نمودتخواهیمی حوزۀ مرگ را توجیه هااستعاره

حوزۀ های مفهومی اسددتعاره دو دییگاه اصددلی را در توانمی هااز داده کلی بررسددی در یک

یک دییگاه ماد ی و دنیوی اس  که از تجرب  فیزیکی انسان از مرگ  تشخی  داد  نخس  مرگ

، «دادندس از»چون   تجربیات ملموسیگیرد و به دلیل در جهان ماد ی و وااعی سدرچشدمه می
 با نوعی ن اه «رفتن جسددم در خا شددین و ازبینمتلاشددی» ،«اطع ارتداط»، «گباشددتندرخا »

، «پایین» تهای مدیمحوزهاسددد . این دییگاه زیربنای مفهومی همراهبه مرگ  بدیبیندانده و منفی
 و «تخریظ و ویرانی»، «رسانجانور نسیظ»، «پایان»، «تاریکی»، «ف دای بسدته»، «دور»، «مسدیر»

 باشی.می «طعم تلخ»

هومی های مفتوان در تعیاد دی ری از استعارهمتفاوتی را نیز می اًاز سوی دی ر، دییگاه کامل 

گیرد و نن ن اه معنوی و روحانی به پیییۀ مردن اس  که میاف  که در مقابل دییگاه اول اراری
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های جسمی و وصال با باور به جیاشدین رو  از اف  تن، جاودانه شین انسان، رهایی از رنج

به معدود و معشدوق همراه اس . این دییگاه بازتاب نوعی باور دینی و جهاندینی مبهدی )اعتقاد 

سددفر در طول »، «بالا» تهای مدیمبه معاد و زنیگی پ  از مرگ اسدد ( و زیربنای مفهومی حوزه

طعم و مزۀ » و «  و سددلام صددح »، «تولی»، «گیاه»، «ن از»، «روشددنایی»، «باز»، «نزدیک»، «زمان
ل با در تقاب اً های مفهومی هستنی که کاملاین دو دییگاه که زیربنای اسدتعارهباشدی. می «شدیرین

   تاس نمیهجیول زیر گیرنی، درمییکیی ر ارار
 

های مبدأ بکاررفته در حوزۀ مفهومی مرگقلمرو. 1 جدول  

 /تجربییدیدگاه مادّ /معنویدیدگاه روحانی

 پایین بالا

 در طول مکانسفر  سفر در طول زمان

 دور نزدیک

 بسته)فشرده( باز)رها(

 تاریکی روشنایی

 پایان ن از

 حیوان گیاه

 نسیظ و ویرانی صح  و سلام 

 تلخ شیرین

 سرما و گرمای شییی -

 

 شیه و رابط  ساختاری بینحاوی دو دییگاه متقابل نوردهبرای توضیح مطلظ، در زیر اشعار

ه کنیم کمیای از اشعار فروغ فرخزاد ن ازشود  ابتیا با اطعهمی دادهها توضیح ها در نناسدتعاره

 و دییگاهی بیبینانه به مرگ داردت داشتهنوعی ن اه ماد ی و تجربی 

ه   به مکنی سددرد دهان پیچاپیم     در نن هایراهم ر تمامی این      ؟کیام اوجکیام ال ه،  

 (039ت 1919زاد، )فر خرسنی؟        نمی پایاننقطه تلاای و 

نمود که هم ی به دییگاه اول یعنی مشددداهیهتوانای از مفاهیم را میدر شدددعر فوق، زنجیره

که حاوی نوعی ن اه بیبینانه به مرگ اسددد . این مفاهیم به  دارندیتعلق ن رش دنیوی و مدادی

خشی از بجان» ،«سفر»، «پایین/سقوط»شیه اس  شاملت  ها خط کشییهترتیظ کلماتی که زیر نن
 توانی نشان  دودلی و عیمعلاوه، سوال و پرسش میباشی. بهمی «فنا و پایان»، «سدرد»، «نوع منفی



 63/پیاپی 7های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                032

 

مرگ بوده و نشدددان  ن اهی نه چنیان مثد  و مطمئن به نن را  این ماجرا یعنیاطمینان از پایان 

    دهی.مینشان

 شددیه،کشددییهخطنمون  دی ر، شددعری اسدد  از تولل ی که در این اطعه نیز مجموع  مفاهیم 

 «ردگیتاریکی و فش»، «بخشی از نوع منفیجان»، «نسدیظ و ویران ری»، «تاریکی»، «پایین» یعنی
 ت  کنیمیرا به مرگ منعک دییگاه اول 

ت 1953امنش   )تول لی، ه دبیفشددرد تیرهمرگ چن ال پر هراس       گرداب ظلم   رفنایز 
102) 

گراسدد . او مرگ را ن اه تولل ی متاثر از انییشدده های ماد ی ،شددودگونه که مشدداهیه میهمان

کار بردن نماد سدددیاهی برای مرگ دانی. بهنقط  مقابل زنیگی و اتفاای در جه  ختم زنیگی می

گیرد و در چشددمه میاز همین تفکر سددر« دریای تیره»و « هیولای سددیاه»در عدارات اسددتعاری 

 راستای مفاهیم استعاری ا در،  ول، مار، خزان، گرداب و  روب اس .

فردوسدددی نیز ن داهی فیزیکی، مدادی و در نتیجده بیبینانه به مرگ دارد  او مرگ را اتفاای 

افکنی، او را از زنیگی و متعلقاتش و چه بسدددا از دانی که بشدددر را به خا  میناپبیر میاجتناب

ای مدداننددی زهر و تریددا  دارد. چون طوفددان و نتش ویران ر و کنددی ، و مزهمیخودش دور 

مام پنجه. تاس  جن ی، در نیه و اویهای اوی وشیرینابودکننیه اسد ، عقابی اسد  با چن ال

    کاررفته تصویری منفی و شوم را از مرگ ارائه می دهی. های بهحوزه

گاهی که به مرگ ن اهی مثد  داشدددته و نن را گیریم  دییحدال دیدیگاه مقابل را درنۀر می

عار دانی. در میان اشددبرخلاف مورد ادل تغییر درجه  بهدود و ن ازی بهتر برای پایان زنیگی می

 دارد.مورد بررسی، اشعار مولانا بیش از همه به این دییگاه تعلق

 (1915ت1115،مردن خوش اس        تلخی هجرف تو فوق نتش اس   )مولانا وصلف توبر امیی 

شدددود     نرگ  و نسدددرینو نشدددتر،  خددارگر بخواهددی مرگ هم شدددیرین شدددود     

 (11011915)مولانا،

رو این جهاندینی هسددتنی. در اشددعار پور، شدداملو و سددسهری نیز به درجات کمتر دندالهامین

ن اه عرفانی او به مرگ در االظ  جند  نسمانی و الهی دارد، «شدهادت»پور، مرگ در مفهوم امین

هم ی ت و رویش(، نور )نفتاب( که نب حیا) «زنیگی»، «جلو»، «نزدیک»، «بالا»مفاهیمی چون 

    شودتبیان میتعلق دارنی، واحی )ستون سم  راس ( به یک دییگاه 
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ت 1911پور، )امین بوسددیلدان مرگ را میبسدد         گفتی که واتی لظ پلک خسددته را می

101) 

، «تکامل»، «نور»، «اکسیژن»و همچنین مفاهیم « جلو»و « نزدیک»های جه  سدهراب سسهری

که ن رشی مثد  به مقول  دهی برد و نشان میکار میهبرا ها مدیا عنوان حوزهبه« گیاه»و « شادی»

  مرگ داردت

ت 1921شدددی   )سدددسهری، دگرگون می پروازندود منطق زنیۀ  نور و اگر مرگ ندود،  ...و اگر
031) 

بار با نزادی و رهایی ای که ایناز دیی شداملو مرگ چرخش دوباره به زنیگی اس ، زنیگی

ی و کوه که در راستا« جلو»، «بالا»های مفهومی ا استعارهب همراه اس . نۀرگاه مثد  او به مرگظ

 تواحیی ارار دارنی متجلی اس 

 (99ت 1910بودی  )شاملو، نستوه و استوار مرده    که به خا  افتی      پیش از نن وارکوهو 

ن کاررفته متعلق به ستوهمشخ  اس ، تمامی م امین و مفاهیم ب های بالادر نمونه چنانچه

   سم  چپ یعنی دییگاه مثد  به مرگ اس .

های مفهومی )در اینجا تقابل و اسدددتعاره بین ،ننچه مطر  شدددیبراسددداس  و ترتیظبدیین

مفداهیم بکداررفتده( و جهاندینی حاکم بر مرگ )دو دییگاه یاد شدددیه( ارتداط و دوگدان ی بین 

نموداری  ،های کلامیصدددورت که اسدددتعاره. بیینوجود دارد از نوع تصدددویرگونه همداهن ی

سدددازنی و منعک  می، از ننچه در فکر و ن رش مردم نسدددد  به مرگ دارنی  را تصدددویرگونه

از سدددوی دی ر دییگاه مادی و تجربی و از یکسدددو یر ن رش افراد به مرگ تح  تاث ازننجاکه

های مفهومی این حوزه در سطح استعارهباشی، لبا همین تقابل را دییگاه اعتقادی و روحانی می

  .کرد مشاهیهتوان نیز می

 نتیجه گیری -6

در نثار ادبی زبان فارسددی  «مرگ»های حوزۀ مفهومی هیف بررسددی اسددتعارهاین مطالعه به

ن توجیه امکا اًها و نهایتکاررفته خصددوصددأ تقابل بین این حوزهههای مدیم بیافتن حوزه منۀورهب

ثار ها از میان ندادهگرف . زبانی در االظ نۀری  تصددویرگون ی انجامجهان برونها در این تقابل

ان و نیز میز های ادبیگونه، وزن ، بازۀ زمانی، جنسدددی  ادبی مختلف و باتوجه به عواملی چون 

 گرف . استخراج و مورد بررسی ارار باورمنیی به مرگ
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های مدیم در موارد های حوزههای موردبررسی، تقابلهای مستخرج از دادهبراسداس استعاره

و  بالا، دورانیجلو و مکانی/مسیر رو به)مسیر رو به زیر مشداهیه شدیت جه  )بالا/پایین(، مسیر

خشی بنور )روشنایی/تاریکی(،  ف ا )باز/بسته(،  جان دیک(،  طیفف یرمکانی(،  فاصله )دور/نز

طیف سلام  )صح /نسیظ(، خورا  )شیرین ، حیوان و گیاه(، )مثد /منفی، ن اشد  با انسان

 (.ن از/پایان) طیفف دوام ( وسرما/گرما) درج  حرارتو نب/تلخ(،  

مقصی توسط دو حوزۀ مدیم های حوزۀ معنایی مرگ، حوزۀ این بیان معناس  که در استعاره

 اتوان به دنیای ماد ی و تجربی و نیز باورهدر توجیه این مطلظ می شود.کاملأ متقابل ن اش  می

  یدهمیدو دییگاه حاکم بر مرگ را تشددکیل که اسدداس کرد اسددنتادو جهاندینی حاکم بر مرگ 

رگ در جهان ماد ی و نخسد  یک دییگاه ماد ی و دنیوی اسد  که از تجرب  فیزیکی انسان از م

، «گباشتندرخا »، «دادندس از»گیرد و به دلیل تجربیات ملموسی چون  میوااعی سدرچشمه
گ با نوعی ن اه بیبینانه و منفی به مر ،«رفتن جسم در خا شین و ازبینمتلاشی»، «اطع ارتداط»

ف دددای »، «دور»، «مسدددیر»، «پایین»های مدیمت اسددد . این دییگاه زیربنای مفهومی حوزه همراه
   ی.باشمی« طعم تلخ» و« تخریظ و ویرانی»، «رسانجانور نسیظ»، «پایان»، «تاریکی»، «بسته

هومی های مفتوان در تعیاد دی ری از استعارهمتفاوتی را نیز میاً از سوی دی ر، دییگاه کامل

پیییۀ مردن اس  که گیرد و نن ن اه معنوی و روحانی به مییاف  که در مقابل دییگاه اول ارار

های جسمی و وصال با باور به جیاشدین رو  از اف  تن، جاودانه شین انسان، رهایی از رنج

به معدود و معشدوق همراه اس . این دییگاه بازتاب نوعی باور دینی و جهاندینی مبهدی )اعتقاد 

سددفر در طول »، «بالا» های مدیمتبه معاد و زنیگی پ  از مرگ اسدد ( و زیربنای مفهومی حوزه
طعم و مزۀ » و «صددح   و سددلام »، «تولی»، «گیاه»، «ن از»، «روشددنایی»، «باز»، «نزدیک»، «زمان

 باشی.می «شیرین

های اسدددتعاری در درون زبان )سدددطح دال ( و گفد  کده بین تقابلتوانمی ،بدیین ترتیدظ

در  رامرگ  زبدانی )سدددطح مدیلول( کده زیربنای تجربی و اعتقادی حاکم برهدای برونویژگی

نوعی همخوانی و هماهن ی از نوع تصویرگون ی  ،دهیمیزبانان تشکیلفرهنگ و اهن فارسدی

لق به متع شاعراننثار توان با مقایس  مفاهیم استعاری شود. این مطلظ را میمی یاف  و مشاهیه

که در اشدددعار حالیدر .کرد مشددداهیهفرخزاد و مولانا دو دییگاه ماد ی و روحانی همچون فروغ

)پرواز، طلوع(، نزدیک )وصددال(، گیاه )رویش(، ن از )تولی(،  بالا مدیم ت هایمولانا مرگ با حوزه
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اتفاق مرگ برای فروغ فرخزاد چیزی نیسدد  جز نسددیظ  ،شددودرهایی و دارنیگی مفهومی می

 رسان.)فنا(، تیرگی و تاریکی، موجودی وحشتنا ، نقط  پایان و حیوانی جونیه و نسیظ

 ،ارداسدددتعاره زیربنای تجربی و فرهن ی دمدنی براینکه شدددناختیون نتایج این مطالعه با باور 

که دنیای تجربی اطراف ما از یک سو و اعتقادات و و بیان ر اینس   همخوانی و همسویی دارد

ظ، ترتیای دارنی. بیینکننیهها نقش تعیینگیری اسددتعارهباورهای ما از سددوی دی ر در شددکل

فتارها و توان رتوجیه اس ، بلکه بواسط  این شناخ  میها اابلتنها سداختار معنایی اسدتعارهنه
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